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  مقدمه

از همـان ابتـداي    د.مال به لحاظ اقتصادي و اجتماعی در زندگی بشر اهمیت زیادي دار

 دانست و براي رفع نیازهاي جسـمی   تاریخ که انسان برخی از اشیاء را براي خود مفید

 مال« مفهوم، داد  قرار هلطسرا حیازت و تحت ها  آن و بعدها روحی و اجتماعی خود)(

هاي اجتماعی انسان  اساس فعالیت، زمان و به مرور ی شدیشناسا از سوي بشر »مالیت و

  قرار گرفت.

و به انسان توصیه شده  زیادي دارد اهمیت »مال« نیز از دیدگاه مذاهب و ادیان الهی

؛ بـه  تـلاش و کوشـش کنـد    »مال« آوري جمع در، که براي رفع نیازهاي مادي و معنوي

همسنگ جهـاد  ، اسلام تلاش در راه کسب روزي و مال حلال مبین در دین کهاي  گونه

  1.ته شده استنسمیدان کارزار دا در

با ایجاد اجتماع و جوامع بشري و نیاز به وضع قوانین و مقررات براي تنظیم روابط 

حال حاضر  اي که در به گونه، موضوع بسیاري از قوانین قرار گرفت »مال«، ها بین انسان

امـوال بـین   معاملـه   وانتقـال  ، تصـرف ، قوانین راجع به نحوه تملـک اي از  بخش عمده

، در فقه اسـلامی ابـواب فقـه بـه سـه بخـش عمـده: عبـادات         همچنین اشخاص است.

اسـت؛   ) تقسیم شـده تعزیراتدیات و قصاص ، حدود( ها مجازات م وئجرا و معاملات

 ـ و است مالی امور اموال و، تمعاملا غالبموضوع  وعی آثـار مـالی   تمام معاملات به ن

و...) نیـز راجـع بـه امـوال اسـت. همچنـین        اتک ـخمس و ز( عبادات از بخشی دارند.

غصب و...) براي حمایت از مال و مالکیت ، در امانت خیانت، سرقت( بسیاري از جرائم

بیش از نیمـی از  ( اي از مقررات و موازین فقهی تشریع شده است. بنابراین بخش عمده

  ت.اموال اسراجع به آن) 

هـا و   از این جهت اهمیت دارد که وسـیله جبـران بسـیاري از زیـان     »مال« همچنین

، خساراتی است که ممکن است خواسته یا ناخواسته از سوي اشخاص به غیر وارد شود

بـا   نیـز  و معنـوي  هـاي جسـمانی   مالی نداشته باشند. به عنوان مثال زیانه هر چند جنب

فوت عبادات با پرداخت مـال انجـام   ه نیز کفار . در عباداتشود می جبران لما پرداخت

دارد و بـه دلیـل نقـش     دخالـت  زندگی بشر شئوناتدر تمام  »مال«، سان بدین .شود می

 قائل شـده و آن اي  اهمیت ویژه »مال«حقوق اسلام براي ، در زندگی بشري آنه گسترد
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  2.ته استنسها دا را همسنگ خون انسان

در حقـوق موضـوعه نیـز بخـش     ، اجتماعی بشر در زندگی» مال«به دلیل نقش مهم 

جمله قـانون تجـارت و...    زا( قوانین خاص از راجع به اموال است.، اي از قوانین دهمع

هماننـد بسـیاري از   ( قـانون مـدنی ایـران   ، بگذریم که )راجع به اموال است اًکه مستقیم

تقسیم  »اصخاش«و  »اموال« از جمله فرانسه) به دو بخش، قوانین مدنی کشورهاي دیگر

 300و حـدود   ماده راجع به امـوال اسـت   955، قانون مدنیه ماد 1335از و  شده است

بیـان ایـن نکتـه    ، غرض اثبات دعواست.ه ماده راجع به اشخاص و بقیه هم در مورد ادل

بسیار زیـاد اسـت و بخـش    ، در حقوق موضوعه و  فقه اسلامی »مال« اهمیت است که

  ل است.ااموراجع به مباحث حقوقی ه عمد

در  گیـرد: نخسـت   جنبه موضوع بحث قرار مـی  دو از غالباً مال، حقوق موضوعه در

م. ( موضوع معامله باید مالیت داشته باشد ؛ از این جهت کهبحث قراردادها و معاملات

یت مـدنی و اینکـه اگـر کسـی مـال      مسـئول در بحث ضـمان و  ، قانون مدنی)؛ دوم 215

مالی به غیر وارد  یا به طور کلی ضرر، غیر استیلا پیدا کندمال  یا بر، دیگري را تلف کند

  ضامن و مسئول است.، کند

 ماهیـت در قـانون مـدنی   ، آن احکام و آثار حقوقی مترتب برو  »مال«رغم اهمیت  به

ده است. این امر یا به دلیل روشن نگردیتعریفی از آن ارائه و  بیان نشده مالیت) و( مال

یا به دلیل ابهامی بوده کـه در ایـن خصـوص    ، نماید که بعید می بوده »مال«بودن مفهوم 

راجـع بـه   ، وجود داشته است. زیرا در فقه اسلامی که از منابع اصلی قانون مدنی اسـت 

نظرهاي شدیدي وجود دارد و برخی از  اختلاف، نآدهنده  و عناصر تشکیل» مال«مفهوم 

، 1ق، ج 1406، ایروانـی ( انـد  انسـته فقها ارائه یک تعریف جامع و مانع از آن را مشکل د

تعریـف   »مـال «، در قانون مدنی فرانسه نیز که منبع دیگر قانون مدنی ما بوده 3.)165 ص

  نشده است.

 تا بر، است» مال«ارائه یک معیار دقیق براي تمیز مفهوم ، هدف از نگارش این مقاله

یا ، واقعی و حقیقیهوم فیک م» مال«این که  :هاي مشتبه روشن گردد مصداق  اساس آن

یک حقیقت شـرعیه  » مال«یا ، عرف است، یءآیا ملاك مالیت یک ش ؟امري اعتباریست

؛ و بالاخره عناصر مـال  کند تا مالیت پیدا، یک شیء را مال بداند، است و قانون نیز باید

  ؟آیا جسم داشتن و محسوس بودن شرط اطلاق مال است ؟چیست
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هوم لغوي فشده است؛ در مبحث یکم و دوم م مبحث تقسیم همطالب این مقاله به س

بـه  ، شده و تحولی کـه مفهـوم مـال    بررسیدر فقه و حقوق موضوعه  مال اصطلاحی و

شـود. در مبحـث سـوم عناصـر      بیـان مـی  ، ویژه در تاریخ حقوق غرب پیدا کرده اسـت 

  .گردد می مال بررسیدهنده  تشکیل

  مال لغوي مفهوم .1

» حقیقـت شـرعیه  «آن جهت اهمیت دارد که بدانیم مال یـک   ازین مفهوم لغوي مال تبی

تعریـف   »مـال «، کشورهاي مختلـف ه انین موضوعقو نه در فقه اسلامی و نه در؛ نیست

 معناي اصطلاحی مال در فقـه و حقـوق موضـوعه    فهماین اساس براي  نشده است. بر

  یم.کنباید به معناي لغوي آن توجه 

  عربی و فارسی زبان در مال لغوي معناي .1-1

، 1، ج1390، دهخـدا ( ه اسـت ت ـیک واژه عربی است که به زبـان فارسـی راه یاف  ، »مال«

بنابراین بـراي   .ترجمه شده است» دارایی و ثروت، خواسته«در فارسی به و  )2553 ص

هر چیـزي  «در زبان فارسی مال به  .تبیین ریشه آن باید به کتب لغت عربی مراجعه کرد

، دهخـدا ( اسـت  تعریف شـده » از آن استفاده کند و قابل تملک باشدتواند  که انسان می

 است دانسته شده اعم از مالشیء و  فرق نهاده »شیء«و  »مال«) و بین 2553 ، ص1390

  ).2553 ، ص1390، دهخدا(

هـر  «را بـه   دانسته و آن» لَوم«مال را از ریشه ، دفرهنگ لغت المنج، در زبان عربی

 شـبیه  ).819 ، ص1363تعریف کرده اسـت (المنجـد،   » کند میچیزي که شخص تملک 

، زبیـدي  ش: واسـطی .ر( در کتب دیگر لغت عـرب بیـان شـده اسـت    ، این معنا از مال

ــ؛ ا703 ، ص15ق، ج 1414 ــور، ب ــادي، 635 ، ص11ق، ج 1414ن منظ ق،  1415؛ فیروزآب

  ).  618 ، ص3ج

است و در اصل » لوم«از ریشه  »مال«که  آید از بررسی کتب لغت عرب به دست می

یئی هر ش ـ« شده ولی بعداً در معناي وسیع استعمال شده و به اطلاق می» طلا و نقره«به 

 ـاطـلاق   »که داراي ارزش اقتصادي و قابـل تملـک باشـد     ـده اسـت (ا گردی ن منظـور،  ب

 ــ 4.)636 ، ص11ق، ج 1414  ســته وندا» لمیــ«را از ریشـه  » مــال«، نیـو لغو ی ازامـا اقلیت
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رغبـت و   دشود کـه مـور   نامیده می» مال«به این دلیل » مال«که اند  داشته اظهارگونه  این

ق،  1416، طریحـی ( کننـد  هاست و همه براي به دست آوردن آن تلاش می تمایل انسان

نـوعی بیـان    عبیـر رسـد ایـن ت   ). به نظر می321 ، ص6ق، ج 1412ی، ش؛ قر477 ص، 5ج

  5.)495 ، ص1393، لنگرودي يجعفر( و مبناي علمی ندارد بوده مال از ذوقی

در لغت عـرب و فارسـی   » مال«که  کند می ثابتبررسی کتب لغت عربی و فارسی  

شـیء موجـود   » مال«شود. به عبارت دیگر  به اشیاء مادي و موجود در خارج اطلاق می

تعریـف  » شـیء «جسم است.زیرا چنانکـه دیـدیم مـال را بـه      يدر خارج است که دارا

ق،  1412، راغـب اصـفهانی  ( اسـت  يو غیرمـاد  ياعم از ماد» شیء«چه اند و اگر  کرده

کـه در  » شـیء «از  یونولی منظور لغو، )185 ، ص1جق،  1414، زبیدي واسطی؛ 471 ص

ایـن امـر از    .بوده اسـت » شیء مادي و موجود در خارج«، اند به کار برده »مال«تعریف 

زیرا چنانکه گفتـه شـد   .اند قابل استنباط است هایی که به طور معمول براي مال زده مثال

، رش: مـروج جزایـري  ( انـد  مثـال زده » طلا و نقره و شتر و...«براي بیان مصداق مال به 

شتر و ( »مال ناطق« طلا یا نقره) و( »مال صامت«را به » مال«همچنین  .)17 ، صق1428

  ).209 ، ص2ق، ج 1416، طریحی( اند تقسیم کردهگوسفند) 

  و انگلیسی همال در زبان فرانس .1-2

 »Bonum«شود کـه از واژه لاتـین    استفاده می» Bien«لفظ » مال«معادل ، در زبان فرانسه

فرانسـوي  دانـان   . لغـت )Baudry-Lacantinerie, 1905, p11, n°10( اخـذ شـده اسـت   

»Bien «  6»تملـک اسـت   شـیء مـادي کـه قابـل    «را بـه
 Le robertانـد (  تعریـف کـرده   

Dictionaire3, 1967, p.123; cornue, 1996, p.103.( در زبان فرانسه در تعریف مال 

ترجمه شده است و با توجـه بـه   » شیء«شده که در فارسی به  استفاده» chose«واژه  از

» مـادي «کلمـه  » مـال «شـده، در تعریـف    غیرمـادي نیـز مـی    شـامل امـور  » شیء«اینکه 

)Materielle (شیء«) به دنبال «choseسـه، مـال بـه    نبنـابراین در لغـت فرا   .) آمده است

، خـوب «، »Bien«البتـه یکـی از معـانی     شود. اشیاء مادي و موجود در خارج اطلاق می

 Leشود، بیـان شـده (   می و مسرور چیزي که شخص از دیدن آن خوشحال و» مطلوب

robert, 1967, p.123،(  مفهوم مال نیز سازگار است.که با  

شود. البتـه   به کار برده می» مال«براي بیان مفهوم » property«واژه ، در زبان انگلیسی
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»property « نیز استعمال شده ولی در معناي مال هـم کـاربرد دارد.  » مالکیت«به معناي 

»property « توانـد   یـا مـی  ، به هر چیزي که ملک شخص است«در کتب لغت انگلیسی

 ,Longman Dictionary of Contemporary تعریف شده اسـت ( » 7باشد لک شخصم

1990, p.315; Blacks law Dictionary, 2004, p.1216  (.   

) تعریف شـده و مـادي و   thing» (ئش«به » مال«این اساس در زبان انگلیسی نیز  بر

تعریف » ساختمانزمین و «به » مال«جسم بودن، شرط صدق آنست. حتی در یک معنا، 

است؛ یعنـی  » propery« ،»good«). معناي دیگر Longman, 1990, p.1315شده است (

  .سازگار است »مال«هر چیز خوب و مطلوب، که این تعبیر نیز با مفهوم 

 عربی، فرانسه و انگلیسیفارسی،  زبان در مال مشترك لغوي معناي .1-3

و انگلیسی، روشن  ههاي فارسی، عربی، فرانس در زبان» مال«با مقایسه بین معانی لغوي  

شیء مادي و موجود در خارج که داراي «به معناي » مال«شود که در هر سه زبان،  می

» که قابل تملـک باشـد  ئی شی هر«عبارت و  شود می استعمال »جسم و قابل لمس است

در  ؛این امر با واقعیات تاریخی نیـز منطبـق اسـت    8.داردتقریباً در هر چهار زبان وجود 

شد و بروز اموال غیرمـادي (مـال معنـوي یـا      محدود می» ال ماديوما«به » مال«گذشته 

 د، حاصـل پیشـرفت جوامـع بشـري و    نندار یستند و وجود خارجنیاعتباري) که جسم 

دو قـرن اخیـر   در به ویژه اقتصادي است و با گذشت زمان و  تحول روابط اجتماعی و

تمام موجودات به محسوسات ، در گذشته که فکر بشر رشد نکرده بود .ستا  ایجاد شده

  .بود اعتقادات دینی وخلاف منطق و غیرمحسوس مشکل تصور موجودشد و  منحصر می

  حقوقی دیدگاه از مال مفهوم .2

  غرب حقوق در مال .2-1

  باستان حقوق در مادي اشیاء به مال بودن محدود .2-1-1

در اصطلاح حقوقی از معناي لغوي خود دور نیافته است. در حقوق نیز مـال بـه   » مال«

مـال  «محدود به اشیاء مادي و محسوس بـوده اسـت؛    گذشته درتعریف شده و » ءشی«

چـون   ).Cornu, 1987, p.103( »را تملک کند تواند آن شیء مادي است که شخص می

به لحـاظ حقـوقی نیـز    ، محدود به محسوسات بودموجودات ، در گذشته از دیدگاه بشر
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شیء به میـزان ارزش اقتصـادي مـواد     هر جنبه مادي صرف داشتند و ارزش» ها ارزش«

هـاي   وجود نداشت چنانکه پـول » ارزش اعتباري«آن بود. به عبارت دیگر دهنده  تشکیل

اي بـود   نقره طلا یا جرم به میزانها  آن ارزش اقتصادي، طلا یا نقره بودنده رایج که سک

که معادل ارزش اقتصـادي یـک   » مال«به این دلیل  .به کار رفته بودها  آن که در ساخت

عناي اصطلاحی مال با مشد و  تنها به اشیاء مادي موجود در خارج اطلاق می، شیء بود

  معناي لغوي آن یکسان بود.

مر واقعـی بـود.   بلکه یک ا، هرابطه انسان با مال نیز یک امر اعتباري نبود، در گذشته

که رابطه شخص بـا  » مالکیت«دانستند و  ها اموال خود را جزئی از وجود خود می انسان

شد. اموال هـر خـانواده در تملـک همـان      امر واقعی و مقدس انگاشته می یک، مال بود

به ویژه در مورد زمین) ( هاي زیادي براي انتقال اموال ماند و محدودیت خانواده باقی می

 پنداشـتند  ها اموال را جـان دار و ذي شـعور مـی    انسان، اي حتی در دوره داشت.وجود 

 نمود این تفکر را در مصـر باسـتان   .)6 ، ص1383، ؛ فروغی8-9و14صص، تا بی، شاله(

این اساس تجاوز بـه   شد. بر دفن میها  آن با، توان دید که اموال افراد به هنگام مرگ می

  شد. هاي سنگینی نسبت به متجاوز اعمال می ازاتمج، تجاوز به شخص تلقی شده، مال

تحت تأثیر این تفکر، در حقوق رم قدیم نیز مالکیت، صرفاً نسبت به اشیاء محسوس 

ا واقعی ی» حق عینی«و موجود در خارج قابل تصور بود و به این دلیل نیز مالکیت را یک 

حقوقی کـه تحـت تـأثیر    هاي  نظام ، که غیرواقعی بود.»حق دینی«در مقابل ، دانستند می

موس و محسـوس را مشـمول   لاشیاء متنها  حقوق روم بودند (نظیر حقوق فرانسه)، نیز

حقوقدانان شهیر فرانسوي، ایـن میـراث    ه و سیملرِرِیر تعبت و به هدانست » مالکیت«ن عنوا

بـه اذعـان   .)Terré, 2006, p.48 n°43ت (دانان شـده اس ـ  رومی موجب گمراهی حقوق

تقسیم اشیاء به ملموس و غیرملموس متأثر از فلسـفه   حقوقی، حقوق رم درتاریخدانان 

  ).Lévy, 2002, p.267رواقی بوده است (

زیسته با الهام از عقاید این  می می که در آغاز مسیحیت) حقوقدان رLabéon( ئونلابِ

را صـرفاً   »مالکیـت « محسوس و غیرمحسوس تقسیم کرد وه اشیاء را به دو دست، مکتب

نـه  ، »حـق «متعلـق   اشیاء غیرمحسـوس را و  مورد اشیاء محسوس قابل تحقق دانسته در

 (Lévy, 2002, p.26).  دانست می »مالکیت«

 بـه بعـد   516مواد ، تحت تأثیر حقوق رم وضع شده است کهقانون مدنی فرانسه  در
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مـاده  . در هدشارائه ن» مال«اما هیچ تعریفی از ، هدشا اختصاص داده» اموال و مالکیت«به 

فرانسـه انـواع مـال را از لحـاظ      ، قانونگـذار که نخستین ماده این فصل است .ق.م 516

راجع به ، 544و نیز از ماده بندي  بیان کرده است. از این تقسیم، منقول و غیرمنقول بودن

توان استنباط کرد  می، که صرفاً به اشیاء محسوس و مادي اختصاص داده شده» مالکیت«

 اسـت  داده اختصـاص  »محسـوس  اشـیاء مـادي  « بـه را  »مال«نیز فرانسهکه قانون گذار 

)Carbonnier, 1980, p.260(.  

، اموال غیرملموس تام فیلسوف معروف انگلیسی معتقد بودنب، در نظام قدیم کامن لا

هریس دیگـر حقوقـدان قـدیم    و  )Wardron, 2002, p.35( ندا امري موهوم و مشکوك

راجـع بـه مالکیـت بـه لحـاظ تـاریخی در مـورد اشـیاء         مفـاهیم  ، انگلیسی معتقد است

  .)Haris, 1996, p.42( محسوس و ملموس قابل صدق است

   لا فرانسه و کامن جدید حقوقی هاي نظام در مال مفهوم تحول .2-1-2

اجتماعی که به ویژه در قرن گذشته در جهان اتفاق افتاد و تغییر  با تحولات اقتصادي و

روحیه سودجویی، به مرور از اهمیت اموال مادي و ملمـوس  سبک زندگی و حاکمیت 

کاسته شد و در واقع شکل جدیدي از اموال که غیرمادي و غیرمحسوس بود پا به عرصه 

توان گفت اموال غیرمادي (معنوي) بـه نسـبت امـوال     اي که می وجود گذاشت؛ به گونه

در واقـع امـوال    .)48 ، ص1380انـد (جعفـري لنگـرودي،     مادي اهمیت بیشـتري یافتـه  

کرد، به این دلیل  را ارضا نمیبیستم غیرمنقول و محسوس دیگر طبع زیاد خواه انسان قرن 

مالی به وجود آمد و به علت تحولات اجتماعی بر تعداد  هاي جدید ها و موقعیت ارزش

هاي جدیـد اگـر چـه     ی آن شد. این ارزشیمالکان افزوده شد و حقوق ناگزیر از شناسا

ی اجتمـاع بودنـد؛   یو قابل لمس نبودند ولی مورد پذیرش و شناسا هنداشت جسم و ماده

 ,Planiol, 1952, 15( ....»ي ورامـوال فک ـ سرقفلی،  یاحق کسب و پیشه، «اموالی نظیر 

p.11, n°89; Reboul- Maupin, 2006, p.6, n°6( . برخی از حقوقدانان فرانسوي براي

را که معنی عام دارد، » Bien«ال غیرمادي واژه و براي امو» chose«واژه  فقط اموال مادي

غیرمحسوس  در معناي وسیع، شامل امور» chose«اند که  پذیرفته برخیاند، اما  کار بردهه ب

این  .)Planiol, 1952, pp.56-8, n°50تواند متعلق مالکیت قرار گیرد ( شود و می نیز می

» شیء« ستکه معتقد ا قرن بیستمفیلسوف نامی  تحت تأثیر هایدگرگروه از حقوقدانان 
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شود، قلمرو مال را بـه   در معناي وسیع شامل هر امري اعم از ملموس و غیرملموس می

   .(Terré, 2006, pp.2-3 , n°3)اند  اشیاء غیرملموس توسعه داده

ی فرانسه نیز از قانون مدنی تفسیر موسع نموده و موجـب تحـول در مفهـوم    یقضا هروی

  تحول در دو زمینه بوده است: شده است. این» مال«

حـق  نظیـر امـوال فکـري و    ، غیرمادي)( به اموال غیرملموس» مال«توسعه مفهوم  -1

  ؛کسب و پیشه

بـه امـوال   ، ملموس) بود( توسعه قلمرو قواعد حقوقی که ناظر به اموال محسوس -2

 ددانستنرا در مورد اموال غیرملموس نیز صادق » تصرف«غیرملموس؛ به عنوان مثال 

)Terré, 2006, p.61 , n°53(.  

یت مسـئول را کـه در مـورد    1384در ماده » شیء«ی فرانسه واژه یرویه قضا همچنین

به امور غیرملموس نظیر تصاویر تلویزیونی و مواد رادیو ، است شیء از فعل ناشیمدنی 

براین اسـاس گفتـه شـده کـه در      .)Terré, 2006, p49, n°43( توسعه داده است، اکتیو

افـزایش تجردگرایـی مـواجهیم کـه نقطـه       نـوعی  با» اموال«حقوق فرانسه در خصوص 

  .)Ibid( است» ارزش« داشتنها  آن اشتراك

که اشیاء غیرملموس که  این بحث کاملاً حل نشده است و در این با وجود آن، هنوز

توانند متعلق حق مالکیت قرار  می هستند،» مال«داراي ارزش اقتصادي بوده و به اصطلاح 

 ,Colin, 1934, p.738 , n°695 ; Planiol, 1952گیرند، یا خیر، تردید جدي وجود دارد (

p.59, n°51(. یانگر رابطه بو  مالکیت یک حق عینی ، چوندر توجیه این تردید باید گفت

اساس این  شود. بر ا شیء مادي و ملموس است، شامل اموال غیرملموس نمیبشخص 

یر از مالکیت غاند که  دانسته» حق مالی«اموال فکري (غیرملموس) را یک نوع  سلطه بر

است. ولی آنچه مسلم است، در حال حاضر در حقوق فرانسه، مال بـه اشـیاء مـادي و    

تعریـف  » اشیاء«اي که تعریف سنتی مال که به  موجود در خارج منحصر نیست، به گونه

  دانند. نمی اشیاء مادي محدود را به دانان جدید آن شده بود، تغییر کرده و حقوق

ته است در حـالی کـه   فصورت گر» مال«مورد  نظام کامن لا نیز چنین تحولی در در

به مـرور  ، شد محسوس و موجود در خارج محدود می، به اشیاء مادي» مال«در گذشته 

ایـن تحـول    منحصر به اشیاء مـادي و ملمـوس نیسـت.   » ارزش اقتصادي«پذیرفتند که 

اي  تغییر کرده و در حـال حاضـر مـال را بـه گونـه     » مال«موجب شده که تعریف سنتی 
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بعـد از  ، فرهنـگ حقـوقی بلـک    .شـود  د که شامل اموال غیرمادي هم مینکن تعریف می

این «نویسد:  می، »گیرد می هر شیئی که متعلق مالکیت قرار«به  )مال» (property«تعریف 

، شـود  مـی ، توانـد متعلـق مالکیـت قـرار گیـرد      چیزي که می واژه به طور عام شامل هر

و عینـی یـا    قابل رؤیت یا غیرقابل رؤیـت ، مادي یا غیرمادي، یا غیرمحسوس محسوس

 ,Black′s Law Dictionary ( »اسـت اي  شخصی؛ هر چیـزي کـه داراي ارزش مبادلـه   

1996, p.1216 کـامن لا  به امـوال غیرملمـوس در نظـام   » مال«). به رغم توسعه مفهوم ،

ه اشیاء غیرملموس و غیرموجـود در خـارج تردیـد    بهنوز هم در صدق عنوان مالکیت 

  ).Mcfarlane, 2008, p.134( وجود دارد

  معنوي و غیرملموس اموال به نسبت مالکیت عنوان صدق در تردید منشأ .2-1-3

در حقوق غـرب در طـی دو قـرن گذشـته     » شیء«و » مال«رغم تحولی که در مفهوم  به

اي که اشخاص نسبت بـه   نسبت به رابطه» مالکیت«هنوز در صدق ، صورت گرفته است

رسد این تردید ریشـه   تردید وجود دارد. به نظر می، اموال معنوي و غیرمحسوس دارند

حـق را  ، بنـدي  دانیم در حقوق رم در یک تقسیم در تاریخ حقوق غرب دارد. چنانکه می

وارد بندي  و این تقسیماند  ردهعینی و دینی تقسیم کحق مالی را به  و به مالی و غیرمالی

حـق  « منظـور از  رسـوخ کـرده اسـت.   ها  آن حقوق غرب نیز گردیده و به قوانین مدنی

در برابـر دیگـري    یشخص ـ، است بین دو شخص که به موجب آن حقوقیه رابط» دینی

 »تعهـد « حـق دینـی را  . شـود  مـی  تملیـک) ( ترك فعل یا دادن مالی، ملزم به انجام فعل

 ;Mazeaud, 1998, pp.4,5, n°4(اسـت   محور اصلی مباحث حقوق مدنی که نامند می

Weill, 1971, p.5, n°6(.  تعریـف  » رابطـه بـین شـخص و شـیء    «را به » حق عینی«اما

عـین  « مـا  شیء موجود در خارج و بـه اصـطلاح حقـوقی   ، »شیء« کنند و منظور از می

یعنـی واقعـی و    »عینی« ؛نامند ) میréelle( »عینی«این دلیل این حق را  است و به» معین

انـد کـه    ذکر کـرده » مالکیت«قابل لمس. از سوي دیگري بارزترین مصداق حق عینی را 

شـخص اختیـار هـر نـوع     ، نآکنـد و براسـاس    را فـراهم مـی  » شیء«سلطه شخص بر 

فـوق   بـه شـرح  » حق عینی«را » یتکمال«این اساس چون  بر .را دارد از آنبرداري  بهره

 شـود دیگـر   مـی » غیرمحسـوس «و » اموال غیرمـادي «ت از سلطه بر بدانند وقتی صح می

، انـد  ترسـیم کـرده  » مالکیـت « اززیرا با مفهـومی کـه   ، بدانند »مالکیت«را  توانند آن نمی
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ناشـی از  ، نسـبت بـه امـوال غیرمـادي     »مالکیت«منافات دارد. بنابراین تردید در صدق 

بایـد در تعریـف    و اسـت » مالکیـت «هـوم سـنتی   فشی از مبلکه نا، نیست» مال«مفهوم 

   .تغییر ایجاد شود »مالکیت«

  اسلام حقوق در مال مفهوم .2-2

بلکـه بـه   ، گرفتـه اسـت  نقرار فقها به طور مستقل موضوع بحث » مال«در حقوق اسلام 

وقتی صحبت  .اند از مال بحث کرده )مسئولیت مدنی( نضما بحث قراردادها و مناسبت

شود به آن مناسبت که موضوع معامله بایـد مالیـت داشـته     از شرایط موضوع معامله می

 شود و ضمانِ از سوي دیگري تلف  شیئیهمچنین وقتی ، کنند از مال صحبت می، باشد

سـان مطالـب راجـع بـه      بـدین  کنند. حث میب یءاز مالیت آن ش، باشدمطرح کننده  تلف

م است و باید از لابلاي فروع فقهی دیدگاه فقهـا را اسـتنباط   پراکنده و غیرمنسج» مال«

  کنیم. چند عنوان بررسی میکه ذیل ، کرد

  اسلام حقوق در »مال« صدق براي جسم ماده و لزوم و عدم شیء از مال تمایز .2-2-1

 صـدق  بـراي  دیگـر  عبـارت  به. دارد وجود تمایز »شیء« و »مال« در حقوق اسلام بین

 از دیدگاه این باشد. جسم داراي و مادي شیء یک، مال متعلق نیست لازم، »مال« عنوان

به عنـوان قسـمی از   » مال کلی فی الذمه«شته است و پذیرش دا وجود فقه تاریخ ابتداي

ناشی از این دیدگاه بوده است. همچنین فقهـا از دیربـاز منفعـت اشـیاء یـا عمـل       ، مال

، 4، جق1407، طوسـی ( انـد  آنهـا بـار کـرده    ته و احکام مال را بـر نساشخاص را مال دا

  9).7-6صص، 17، جق1414، ؛ سبزواري102 ، ص1، جق1424، نائینی ؛366ص

 اند که عـین بـودن   ن هر نوع شبهه تصریح کردهدبرخی از فقها براي زدو، الوصف مع

، 1، جق1428، مروج ؛4 ، ص2، ج1371، ییخو( جسم داشتن) شرط صدق مال نیست(

از مصادیق مال در حقوق کنونی که در قرن بیستم شایع شده و بـه  حتی برخی  ).17 ص

بـه عنـوان    .انـد  را مال دانسـته  فقها در گذشته آن، شده تلقی ل داراي اهمیتامواوان نع

است که فقهـاي شـیعه در   » یا داده اطلاعات«در قرن حاضر یکی از مصادیق مال ، مثال

 تواند موضوع معامله واقـع شـود   میمال است و » اطلاعات«که اند  گذشته تصریح کرده

  10.)508 ، صق1316، رشتی(
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را شـرط مالیـت    »عـین بـودن  «در مذهب حنفیه است کـه   تنها، مذاهب اسلامی در

داراي جسـم و   لی کهاقابل ذخیره باشد و تنها امو یدمال با، دانند. زیرا از دیدگاه آنها می

شـود و   مـال تلقـی نمـی   » منفعـت « این مـذهب اسـلامی   در اند. ماده هستند قابل ذخیره

سـان   بـدین  .)به بعد 170 ، ص73ش، ق1426 ،انالحید( تواند موضوع مالکیت باشد نمی

عمـل و دیـن مـال    ، منفعـت هـا   آن از دیدگاه .دانند حنفیه عین بودن را شرط مالیت می

 باشد. موضوع معاملهتواند  هر چند می، نیست

  مال یک مفهوم اعتباري  .2-2-2

شود. بدین معنا که  می یک مفهوم اعتباري است که به اشیاء داده» مالیت«اسلامی در فقه 

مفیـد باشـد   ، عقلا برحسب اینکه یک شیء داراي منافع بوده و در رفع احتیاجات مردم

نسبت به آن رغبت داشته و ، یا غرض خاصی در تملک و تصرف آن وجود داشته باشد

کنند و حاضـرند بـراي    می گرفته و گاه نزاعبراي به دست آوردن آن بر یکدیگر سبقت 

 راغـب ؛ 319 ، ص5، ج1431، انصـاري ( نامنـد  مـی  آن را مالو  تحصیل آن بها بپردازند

 ق،1425؛ مکــارم شــیرازي، 325 ق، ص1390؛ حکــیم، 16 ، ص1ق، ج1427اصــفهانی، 

این اساس مالیت یک شیء ضرورتاً به خـاطر   ). بر59ص ،1ج ،ق1429، ؛ میلانی12ص

بلکـه  ، و ارزش ذاتی آن شیء و تأثیر آن در رفع حاجات ضـروري مـردم نیسـت    منافع

گاهی به خاطر اعتبار محض است که در جامعه براي آن ایجاد شده است. مثل ارزشـی  

که براي اسکناس یا اوراق قرضه در حال حاضر وجود دارد. یا ارزش اعتباري که یـک  

تـوان   مـی  انونی است. بر این اسـاس سکه طلا دارد؛ گاهی این امر به جعل شخصی یا ق

است بـراي تحصـیل آن    مال هر شئ است که شخص حاضر«گفت از دیدگاه فقهـی  

هـاي   هاي خیابان مثلاً اگر شهرداري تهران براي کم کردن جمعیت موش ».11بها بپردازد

هاي  خرد از این پس موش می اعلام کند که هر عدد موش مرده را ده هزار تومان، تهران

چنـد منفعتـی    شوند هـر  می پیدا کرده و قابل خرید و فروش» مالیت«هم به نوعی مرده 

  ندارند.

یا » منفعت داشتن«یا » رفع حاجت«باید اعتقاد داشت که ، با توجه به آنچه گفته شد 

کلیت نـدارد و جنبـه مـوردي و    ، شمرده شده» مالیت«امور دیگري که به عنوان عناصر 

یـک از آن اوصـاف را دارا    ولـی هـیچ  ، شیئی مال باشدبلکه ممکن است ، مصداقی دارد
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دسـت خـط   «هرگاه شخصی حاضر باشد براي تحصیل اند  که فقها مثال زده نباشد. چنان

مال اسـت و مالیـت دارد هـر چنـد بـه      » دست خط«آن ، مالی بپردازد» پدر بزرگ خود

، جزایـري  ؛ مـروج 396 ، ص30ق، ج 1418، ییخـو ( منفعت وارزشی ندارد طوري ذاتی

ه حاضر شود براي ب، ). همچنین است اگر شخصی به انگیزه خاص21 ، ص1ق، ج1416

دست آوردن مقداري خاکستر، یا به دست آوردن یک حیوان مرده مالی بپردازد (حکیم، 

  ).7 ، ص3ق، ج1421؛ خمینی، 325 ق، ص 1390

  معیار تمیز مالیت: نوعی یا شخصی  .2-2-3

یک مفهوم اعتباري اسـت و هـر چیـزي کـه     » مالیت«، لامیچنانکه گفته شد در فقه اس

مـال اسـت. حـال ایـن     ، انسان براي تحصیل آن رغبت داشته و حاضر باشد بها بپردازد

ال مطرح است که آیا براي تحقق مالیت یک شیء رغبت نـوعی بـراي تحصـیل آن    ؤس

  باشد. می هاي شخصی هم کافی یا رغبت و انگیزه، لازم است

  فقه دو دیدگاه وجود دارد:  در این خصوص در

نـوعی اسـت؛ یعنـی بـراي     ، یک شیء» مالیت«یک نظر آنست که معیار تشخیص  -1

اینکه یک شیء مال محسوب شود باید نوع اشخاص حاضر شوند براي تحصیل آن 

بها بپردازند و رغبت شخصی کافی نیست. این نظریه در فقه قـدمت بیشـتري دارد.   

را » مالیـت «این نظریه را مطرح کـرده و معیـار   ، الاحکامنهایة علامه حلی در کتاب 

 هاي شخصی را براي مالیت یک شـیء کـافی   نوعی دانسته و منافع محدود یا انگیزه

 ). اکثر متقـدمان از ایـن نظریـه پیـروي    465 ، ص2ق، ج1419حلی، علامه داند ( نمی

، انصـاري ( موافـق همـین نظـر اسـت      شیخ انصاري در کتاب مکاسب نیز اند. کرده

    12.)319 ، ص5، ج1431

نظریه دیگر آنست که معیار تمیز مالیـت یـک شـیء شخصـی اسـت؛ یعنـی اگـر         -2

حاضر به پرداخت مال در برابـر تحصـیل یـک    ، شخص براي اغراض شخصی خود

هـر چنـد نـوع    ، کند و معامله آن صـحیح اسـت   می آن شیء مالیت پیدا، شیء باشد

 بـه پرداخـت عـوض در برابـر آن نباشـند      ارزش دانسته و حاضر را بی اشخاص آن

ــواهر ( ــاحب ج ــی35، 22ق، ج 1404، ص ــبزواري5 ، ص1، جق1406، ؛ ایروان ، ؛ س

 ؛193 ، ص1ق، ج1431؛ منتظري، 8، ص3ق، ج1421؛ خمینی، 6 ، ص17ق، ج1414
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). این گروه از فقها معتقدند هرگـاه شـخص بـه    726 ق، ص1427، موسوي خلخالی

براي تحصیل یک شیء که نوعاً در عـرف ارزش  خاطر غرض شخصی حاضر شود 

آن شیء مال محسوب شده و معامله نسبت به آن صحیح ، بهایی بپردازد، مالی ندارد

، آنست که باید معامله او عقلایی بوده و به اصطلاح، است. تنها محدودیتی که قائلند

 صـاحب ( سفهی تلقی نشود. بنابراین معیار آنست که عمل شخص سـفیهانه نباشـد  

، ؛ لاري25-24صـص ، 1، جق1428، جزایري ؛ مروج38 ، ص22ق، ج1404، جواهر

ــاملی178 ، ص2، جق1418 ، موســوى خلخــالى ؛9 ، ص13، جق1419، ؛ حســینی ع

  .)725-726صص، ق1427

باید معیار شخصـی  ، یک مفهوم اعتباري است» مال«اگر بپذیریم که ، رسد می به نظر

فردي حاضـر شـود در برابـر    ، انگیزه شخصی زیرا اگر در مورد خاص و با، را پذیرفت

بهـایی  ، تحصیل شیئی که نوعاً کسی حاضر به پرداخت مـال بـراي تحصـیل آن نیسـت    

شود و تنها  می آن شیء براي مالک و گیرنده ارزش مالی پیدا کرده و مال تلقی، بپردازد

سفهی بودن اقدام شخص است؛ یعنی نباید اقدام شخص سفهی تلقی شود. ، محدودیت

، 30، جق1418، ییخـو ( گو اینکه جمعی از فقها معتقدند که معامله سفهی باطل نیست

 ).193 ، ص1ق، ج1431؛ منتظري، 24 ، ص1ق، ج1416، جزایري ؛ مروج396  ص

  مالیت عرفی و شرعی  .2-2-4

یک مفهوم اعتباري و مالیت شیء تابع رغبت و تقاضایی است که عرفاً » مال«گفتیم که 

شیء وجود دارد. اما آیا براي اینکه شیء از نظر حقوقی هم مال تلقی براي تحصیل یک 

یا به لحاظ شرعی باید ویژگی هایی داشـته باشـد. بـه    ، کافی است عرفاً مال باشد، شود

آیا شرعاً نیز مال است؟! واقعیت آنسـت کـه   ، عبارت دیگر هرچیزي که عرفاً مال باشد

یک حقیقت عرفیه است. اما برخی از فقها بلکه ، حقیقت شرعیه نیست» مالیت«یا » مال«

بـه عبـارت    انـد.  را شرط مالیت آن دانسته» مشروعیت انتفاع از شیء«یا » مشروع بودن«

داننـد کـه داراي منفعـت مشـروع باشـد (نـائینی،        دیگر شیئی را به لحاظ فقهی مال می

 بـه انـد.   و به این مناسبت از مال عرفی و شرعی سـخن گفتـه   13)364 ، ص2ق، ج1391

 حلال یا ساختمان و... را که داراي منافع حلال هستند مال شـرعی هاي  عنوان مثال میوه

 مشروب و... که داراي منافع حلال نیسـتند یـا اصـلاً منفعتـی ندارنـد را مـال عرفـی       و 
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ــی ــد م ــویی177 ، ص2ج، ق1418، لاري( دانن ــص، 2ج، 1371، ؛ خ ــی4-3ص ، ؛ خمین

مشـروعیت منفعـت را ذکـر    » مـال «تعریـف  اما مشـهور فقهـا در    ).7 ، ص3ج، ق1421

 خمینـی،  ؛325 ق، ص1390؛ حکـیم،  415-414، صـص 2ق، ج1431اند (ایروانی،  نکرده

  ).7 ، ص3ج، ق1421

مال یک مفهوم عرفی است و شـرع دخـالتی در تحقـق مفهـوم آن     ، رسد می به نظر 

 ندارد. به عبارت دیگر مالیت داشتن یک شیء تابع رغبتـی اسـت کـه در عـرف بـراي     

توانـد   مـی  تواند رغبت مردم را تغییر دهد. البته شرع نمی تحصیل آن وجود دارد و شرع

احکام و آثار شرعی مترتب بر مال عرفی را تغییر دهد یعنی مثلاً شرع بگوید کـه چـون   

چند عرفاً مردم حاضرند بـراي تحصـیل آن    شراب) از دیدگاه من حرام است هر( خمر

من آثار معامله صـحیح را  ، را موضوع معامله قرار دهد بها بپردازند ولی اگر کسی خمر

  ).  10 ، ص3ج، ق1421، خمینی( کنم نمی بر آن بار

ق.م در مورد لزوم مشروعیت موضوع معامله نیز به این معناست. همچنین  215ماده 

تعزیرات) به مال عرفی اشـاره دارد؛ آنجـا کـه    ( ) قانون مجازات اسلامی913( 703ماده 

 پرداخت جزاي نقدي به میزان ده برابـر ارزش عرفـی  «مشروبات الکلی را به کننده  وارد

محکوم کرده است.اصولاً شأن فقه و شرع بیان احکام است » تجاري) کالاي یاد شده...(

    ).278 ص ،1393، جعفري لنگرودي( نه موضوعات

براي فهم آن باید به عـرف مراجعـه   ، یک امر موضوعی است» مالیت«و » مال«چون 

نسـبت بـه   هـا   آن تواند بر افراد متدین موثر بوده و رغبت می رد. اگرچه احکام شرعیک

اموال حرام را کم یا حذف کند ولی این امر قاطع نیست. بـه عنـوان مثـال مشـروب از     

بینیم  می نامشروع و باطل است ولی در عمل، دیدگاه شرعی حرام و معامله نسبت به آن

شود و برخی از مردم حاضـرند   می ت خرید و فروشکه در جامعه اسلامی این مشروبا

توان گفت که مشـروب عرفـاً مـال اسـت و موضـوع       می براي آن بها بپردازند. بنابراین

تـوان   نمـی  دانـد و  نمـی  ولی شرع معامله نسبت به آن را معتبر، شود می معامله هم واقع

 روشـن  سـان  حمایت شرع و حقوق را نسبت به این معاملات درخواسـت کـرد. بـدین   

حقیقت شرعیه نیست و ما مـال شـرعی نـداریم    » مال«شود که برخلاف تصور برخی می

  ). 10ص، 3جق، 1421، خمینی( عرفی است، بلکه مال
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  اصل مشروعیت مال عرفی  .2-2-5

نصـی  و  ولی در مشروعیت آن از دیدگاه شرع تردیـد باشـد   هرگاه شیئی عرفاً مال بوده

در فقه اخـتلاف نظـر اسـت. برخـی     ، اقتضاء دارد در اینکه اصل عملی چه، یافت نشود

استناد کرد و اصل  اصالة الصحةتوان به عموم وفاي به عقد یا  نمی معتقدند که در اینجا

کـرد  اي  را باید جاري دانست و حکم به بطلان معاملـه  اصالة الفسادعدم مشروعیت یا 

). برخی 9 ، ص3جق، 1421، خمینی( واقع شده است مشکوک المالیةکه نسبت به شیء 

» احل االله البیـع «و » اوفوا بالعقود«توان به عموم  نمی دیگر معتقدند اگر چه در این مورد

توان اسـتناد   می »تجاره عن تراضٍ«ولی به عموم ، مصداقیه است، استناد کرد چون شبهه

تـا مـورد از   ، نـدارد » معامله) نسـبت بـه مـال   ( تجارت«کرد. زیرا این آیه اختصاص به 

ات مصداقیه باشد و نتوان به آن استناد کرد. به علاوه در صورتی که شبهه ناشـی از  شبه

 تـوان حکـم بـه    مـی  اصـالة الحلیـةمبناي  بر، شک در حرمت شیء موضوع معامله باشد

  ). 44-43صص، 1ج، ق1424، نائینی( حلیت و در نتیجه صحت معامله نسبت به آن داد

توانـد در   مـی  ه انسان آزاد آفریـده شـده و  مستنبط از برخی آیات قرآن نیز آنست ک

مگر در مـواردي کـه منعـی وجـود     ، آزادانه به فعالیت بپردازد و از آن بهره گیرد، جهان

آیا ندیدید خداونـد آنچـه را   «سوره لقمان فرموده است:  20داشته باشد. خداوند در آیه 

ن خـود را بـه   آشکار و پنهـا هاي  مسخر شما کرده و نعمت، در آسمان ها و زمین است

 سـوره  30 و بقـره  سـوره  173 آیـات  به :ش.ر( »طور فراوان بر شما ارزانی داشته است

یـا مشـروعیت مـال عرفـی) را محـرز      ( انگاري اساس باید اصل امکان مال این . بر)حج

، یاراک ـانـد (  که برخی فقها نیز به طور مطلق بـه ایـن اصـل حکـم کـرده      دانست. چنان

حقوق جدید غرب نیز گرایش بـه سـمت توسـعه و تسـهیل     در  ).72 ، ص2جق، 1415

  ). Reboul- Maupin, 2006, p.10, n°17( انگاري است مال

  مالدهنده  عناصر تشکیل .3

  کنیم.  می گفتار بررسی را در دو مال و انواع آندهنده  در این مبحث عناصر تشکیل

  مال در حقوق غرب دهنده  عناصر تشکیل .3-1

بـراي مالیـت   » مفید بودن شـیء «به بعد تأکید بر  18در حقوق فرانسه دست کم از قرن 
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 باید داراي منفعت باشد، یعنی براي اینکه شیء مال محسوب شود، داشتن آن بوده است

)Shiller, 2008, p.11, n° 13  قـدیم و جدیـد فرانسـه    حقوقـدانان ). به علاوه مشـهور ،

 دانند و تنها اشیاء مادي هسـتند کـه   می نصر دیگر مالرا ع» مادي بودن«یا » شیء بودن«

قابلیـت  «، فرانسـه  حقوقـدانان توانند متعلق مالکیت قرار گیرند. همچنـین برخـی از    می

دانند؛ به این دلیـل پرتـالیس یکـی از     می را نیز از عناصر مال» تملک و اختصاص یافتن

حیـازت و تملـک توسـط    نویسندگان حقوق مدنی فرانسه معتقد است که اشیاء قبل از 

 ,Reboul-Maupinبه نقل از: ( ارزش و قابل حمایت نیستند از دیدگاه حقوقی بی، انسان

2006, p.6 , n°6.(  

زیرا اموال تا زمانی که متعلـق مالکیـت یـا    ، تا حدودي درست است البته این سخن

 موضـوع حقـوق نیسـتند.   ، حق اختصاص) قـرار نگیرنـد   مانند( حقوق دیگر یا، تصرف

بحـث   در .1فتیم که در حقوق اسلام از مال در دو مورد سخن به میـان آمـده اسـت:    گ

مسئولیت مـدنی   در بحث ضمان و .2قراردادها و به اعتبار لزوم مالیت موضوع قرارداد؛ 

 شـود. از سـوي دیگـر    مـی  ضمان ایجـاد ، تلف شود» مال« براي تحقق ضمان؛ هرگاه و

است. یعنی مالکیت موضوع معاملـه یکـی از    دانیم که در هر دو مورد مالکیت شرط می

شرایط صحت قرارداد است. همچنین ضمان وقتی محقق است که ملک دیگـري تلـف   

  14.مانند مباحات، ضمان آور نیست، در صورت تلف، شود و مالی که مالک ندارد

  مال در فقه اسلامی دهنده  عناصر تشکیل .3-2

  فقه شیعه  .3-2-1

مستقل کمتر موضوع بحـث واقـع شـده و عناصـر آن بیـان       به طور» مال«در فقه شیعه 

گردیده است. فقهاي شیعه نوعاً مال را یک مفهوم عرفی دانسته و براي تبیین مفهوم آن 

ذلک برخی از فقها به مناسبت موضوع قرارداد و لزوم مالیت  مع اند. به عرف ارجاع داده

  اند: اصر مال را دو چیز دانستهبرخی از فقها عن اند. آن از مال و عناصر آن سخن گفته

  مورد رغبت مردم بوده و مردم خواهان تحصیل آن باشند؛  -1

  ). 325 ، صق1390، حکیمطباطبایی ( یاب بوده و به سادگی در دسترس نباشد کم -2

عـوض پرداخـت   ، آن )براي تحصیل( و اینکه در مقابل»منفعت داشتن« برخی دیگر

دیگر غـرض صـحیح   اي  ). عده509 ، صق1416، رشتی(اند  را عناصر مال دانسته، شود
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انـد   عقلایی بـراي تحصـیل شـئ و عـدم نهـی شـارع از آن را از عناصـر مـال شـمرده         

  ). برخی نیز عناصر چهارگانه: 6 ، ص17ج، ق1414، سبزواري(

  منفعت داشتن؛ -1

  مورد رغبت مردم بودن؛ -2

   ؛عقلا براي تحصیل آن بها بپردازند -3

  ). 364 ، ص2ج ق،1413، نائینی(اند  از آن را عناصر مال دانسته عدم نهی شارع -4

را » منفعت داشـتن «عنصر ، کند که تقریباً اکثر فقها می بررسی کتب فقهی شیعه ثابت

 ؛8 ، ص13ج، ق1419، ش: حسینی عاملی.ر(اند  براي مالیت داشتن یک شئ لازم دانسته

 بـه بعـد؛   34 ، ص22ج، ق1404، صـاحب جـواهر   ؛465 ، ص2ج، ق1419، علامه حلی

  .  )9ص، 3ج ق،1431، انصاري

بلکه آنچه مـلاك  ، موضوعیت نداشته باشد، »منفعت داشتن«رسد که  می ولی به نظر

آنست کـه مـردم بـراي بدسـت آوردن آن     ، یک شیء است» مالیت داشتن«اصلی براي 

صورتی کـه  ارزش بپردازند. طبیعی است در  رغبت داشته و حاضر باشند براي آن بها و

گونه که  اشخاص حاضرند براي تحصیل آن بها بپردازند ولی آن، مال داراي منفعتی باشد

لازم نیست این منفعت یک منفعت مادي و عـام  ، کلاسیک فقه وجود داردهاي  در مثال

غالب عقلاء) حاضر به پرداخت ارزش براي تحصیل آن ( که نوع افراداي  به گونه، باشد

حاضـر  ، ر شخصی به خاطر غرض شخصی یا نفع معنوي و روانـی باشند؛ بلکه حتی اگ

شود هرچند نوع  می آن شیء مال تلقی، به پرداخت ارزش براي تحصیل آن شیء گردد

  مردم چنین دیدگاهی نداشته باشند؛ یعنی آن شیء منفعت نوعی نداشته باشد. 

ن آن البته اگر چنین شیئی موضوع معامله واقع شود و شخص براي بـه دسـت آورد  

اصطلاح سفهی تلقـی   باید این اقدام او مورد تأیید عقلا باشد و به، بهاي گزافی بپردازد

بحث دیگري است و ربطی به مالیـت داشـتن شـیء یـا رغبـت در      ، نشود ولی این امر

را تملک  که در همین فرض اگر شخص در قالب هبه یا صلح آن تملک آن ندارد. چنان

، 2ج، ق1418، لاري( چند مصداق معامله سفهی باشد ره، معامله او صحیح است، نماید

  ).  178 ص

بلکـه شـرع در   ، از عناصـر مالیـت شـیء نیسـت    ، »عدم نهی شارع«یا  »تأیید شرع«

 احکام شرعی مترتـب بـر مـال را بـر آن بـار     ، صورت عدم تأیید مالیت عرفی یک شئ
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عنصر ، »منفعتحلال بودن «یا » شرعی بودن«بحث دیگري است. پس ، کند که این نمی

از توابع عنصـر  ، آن بها بپردازند مالیت شیء نیست. اما اینکه مردم حاضر شوند در برابر

، قبلی است؛ یعنی وقتی شیئی مورد رغبت مردم است و مردم براي به دسـت آوردن آن 

حاضرند بـراي تحصـیل آن بهـا یـا ارزش     ، کنند می از یکدیگر سبقت گرفته و گاه نزاع

  بپردازند. 

سان روشن است که عنصر اساسی براي مالیت شیء آنسـت کـه مـردم بـراي      بدین

خـواه   ؛تحصیل آن رغبت داشته و حاضر به پرداخت بها براي به دست آوردن آن باشند

کنـد کـه آن شـیء داراي     نمـی  یا نوعی باشـد؛ تفـاوتی  ، این غرض یک غرض شخصی

  منفعت مادي باشد یا خیر. 

  فقه عامه  .3-2-2

فقهـاي حنفـی از   و  شافعی و حنبلی) از یک سو، مالکی( بین جمهور فقهادر فقه عامه 

  نظر وجود دارد.  در خصوص عناصر لازم براي مالیت شیء اختلاف، سوي دیگر

  نزد جمهور فقهاي عامه  عناصر مالیت .الف

امکان معاوضه با آن را از و  آن منفعت داشتن و مشروعیت و حلیت، جمهور فقهاي عامه

سان در نزد  ) بدین210و220و222صص، ق1426، الحیدان( دانند می مالیت شیءعناصر 

  از عناصر مالیت نیست.  )شئ مادي بودن( عین بودن، جمهور فقهاي عامه

  فقه حنفی  .ب

بـه  (انـد   اما در فقه حنفی علاوه بر عناصري که جمهور براي مالیت یک شیء ذکر کرده

» عین بودن«که عبارت است: اند  مال ذکر کردهجزء مشروعیت آن) دو عنصر دیگر براي 

از دیـدگاه  ، سـان  ). بـدین 207-227،208صص، ق1426، الحیدان( »قابل ذخیره بودن«و 

حقـوق   دیدگاه حنفیه با، شود. از این جهت نمی مال محسوب» دین«و » منفعت«، حنفیه

   روم و غرب بسیار نزدیک است.

    گیري نتیجه

رابطه تنگاتنگ وجـود دارد. بـه   » مالکیت«و » مال«بین ، در حقوق غرب و حقوق اسلام
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گیرد که متعلق مالکیت  می زمانی موضوع حقوق قرار» مال«گفت که  توان می عبارت دیگر

 مـال موضـوع حقـوق قـرار    ، که بحث مالکیت مطـرح نباشـد   قرار گرفته باشد؛ تا زمانی

یا احکام آن مطرح شده) ( تعریف شده، دانان حقوقاز سوي فقها یا » مال«اگر  گیرد. نمی

شود.به عبارت دیگر تعاریفی که از مال ارائه  می به مناسبت آنست که متعلق مالکیت واقع

یا خیر؛ بحث از موضوع قرارداد ، گیرد می حول آنست که آیا متعلق مالکیت قراراند  کرده

  گردد.  واقع شدن یا ضمان و مسئولیت مدنی یک شیء نیز به مالکیت برمی

در حقوق غرب چه به لحاظ لغوي و چه در اصطلاح ، اثبات این ادعا باید گفتدر 

را » مـال «با مالکیت مختلط است. به عبارت دیگر ، تعریفی که از مال ارائه شده، حقوقی

 چیزي است که توسـط اشـخاص تملـک   ، مال«که اند  تعریف کرده و گفته» مالکیت«با 

  . »گیرد می متعلق مالکیت قرار«یا » شود می

 که موضوع قرارداد واقعاند  بحث کرده» مال«نیز به این مناسبت از ، در حقوق اسلام

که موضوع قـرارداد بایـد   اند  گفته، شود. به عبارت دیگر در مقام بیان شرایط قرارداد می

که آیا مال به چـه چیـزي   اند  شده» مال«به این مناسبت وارد بحث و  مالیت داشته باشد

بـراي  ، توان گفت که معیارها و عناصري که در حقوق اسلام می ینشود. همچن می گفته

یـا مالکیـت)   ( موضوع معامله، در فرضی است که آن مال، تبیین ماهیت مال مطرح شده

متعلق مالکیت واقع نشود و بحث معامله نسبت به آن مطرح » مال«قرار گیرد؛ و الا اگر 

   گیرد. نمی اصلاً موضوع حقوق قرار، نباشد

، یا بحث مالکیـت آن ، نظر از موضوع معامله واقع شدن یک شیء قطع، اساس براین

ربطی به ، کنند می یعنی مردم و اشخاص آن را مال تلقی، مال است، اینکه شیء به ما هو

حقوق ندارد. باید به عرف مراجعه کرد و در بین جامعه تحقیق کرد که آیا مردم به فلان 

و  آینـد  و تصـرف یـا بـه دسـت آوردن آن برمـی     شیء علاقه دارند و در صدد حیازت 

یاخیر؛ ایـن  ، مال یا پول یا هر چیز با ارزش دیگري بپردازند، حاضرند براي تحصیل آن

موضوع امري نیست که از سوي حقوق قابل جعل باشد. یک امر واقعی است کـه تـابع   

 گاه حتی یک شخص است. ممکـن و  مکان و اوضاع و احوال هر جامعه، زمان، شرایط

مایل به نگهداري ، یک شخص به دلیل علاقه شخصی که دارد، از زماناي  است در برهه

چند عموم مـردم تمـایلی نسـبت بـه آن نداشـته       هر، یا تحصیل یک شیء خاص باشد

آوري و  جمع کبریت راهاي  باشند؛ مثل اینکه فردي برحسب علاقه شخصی انواع قوطی
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ن شخصی حاضر اسـت بـراي یـک قـوطی     از آن را تشکیل داده است. چنیاي  مجموعه

مبلغی پول بپردازد ولی اگر همان قوطی کبریت به سایر افراد جامعه ارائه ، خالی کبریت

  پردازند.  نمی بهایی براي آن، شود

قابـل جعـل از سـوي    ، یا خیر، مال تلقی شود» یک قوطی خالی کبریت«این امر که 

مگر آنکه ، کند می ن فرد چرا این کار راتواند بگوید که ای نمی حقوق یا فقه نیست؛ فقیه

استحباب یا حرمت اعمال ، این امر متعلق حکمی قرار گیرد. مثلاً در فقه که بحث اباحه

ممکن است فقیه اظهارنظر کند که آیا این عمل شخص مباح است یا مـثلاً  ، مطرح است

مـوارد  گونـه   ایـن  در، حرام است، چون جنبه عقلایی ندارد یا برخلاف فلان نص است

حـال مـال ابتـدائاً     شـود. بـه هـر    مـی  جاري اصالة الاباحة، اگرنصی وجود نداشته باشد

موضوع معامله واقـع شـدن   « یا» مالکیت«شود. اما وقتی بحث  نمی موضوع حقوق واقع

آن  گوید که آیـا معاملـه نسـبت بـه     می کند و مثلاً می حقوق دخالت، شود می مطرح» آن

گوید که مثلاً آیا قوطی خالی کبریت مالیـت   می به تبع آنو  ل استیا باط، شیء صحیح

دارد یا خیر؟ یا اگر کسی آن را تلف کند ضامن است یا خیر.حتـی در ایـن مـوارد نیـز     

یعنی اگر ، عرف جامعه است، آنست که معیار تمیز، شود می آنچه از متون فقهی استنباط

از دیدگاه فقهی هـم مـال   ، دانند می مال آن راو  عرفاً براي یک شیء مالیت قایل هستند

آن ، دانـد  نمی را مال است و معامله نسبت به آن صحیح و مشروع است و اگر عرف آن

بـراي ایـن   ، اما فقه از دو جهـت  باشد. نمی را مال ندانسته و معامله نسبت به آن صحیح

  قضاوت عرف محدودیت قائل شده است: 

مـثلاً چـون از دیـدگاه     ؛کند نمی عرفی را تأیید، از این جهت که گاهی شرع و فقه .1

به رغم رغبـت  ، به دلیل مفاسدي که دارد) ممنوع و حرام است( شرب خمر، شرعی

بعضی براي تملک و حیازت و تحصیل خمر و استفاده از آن و به رغم اینکه عـرف  

ولی شـرع  ، مال یا بها بپردازند، یا اشخاص خاص) حاضرند براي تحصیل آن( مردم

داند وبراي تملک آن اعتباري قائل نیست و معامله نسبت به آن را  نمی را مشروعآن 

براي معامله نسبت به آن آثـاري قائـل نیسـت. امـا دخالـت فقـه و        ،مشروع ندانسته

از آن و  حقوق در همین حد است که معامله نسبت به آن را صـحیح و نافـذ ندانـد   

رغـم حکـم فقهـی     دهد و اگر هنوز بهتواند واقعیت را تغییر  نمی ولی، حمایت نکند

را تحصیل یـا   اشخاص بدون مجوز و برخلاف شرع و قانون طالب آن هستند و آن
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بگوید چنین چیزي وجود ندارد و مثلاً مال نیست؛ واقعیت آنسـت  ، کنند می استفاده

یـا مـواد مخـدر    ، شـود  می که در عمل مشروب خرید و فروش که مال هست. چنان

دهد کـه   می اما حقوق و فقه به خریدار یا فروشنده آگاهی، شود می معامله و مصرف

اگر بخواهد آثار این قرارداد را مطالبه کند و حمایت حقوق را جلب نمایـد و مـثلاً   

حمـایتی از  ، اجراي تعهدات ناشی از آن را از طریق ابزار فقه و حقوق مطالبه نماید

مشروب یا مـواد مخـدر) را   ( م مبیعتواند الزام فروشنده به تسلی نمی کند و او نمی او

 یا الزام خریدار به پرداخت ثمن را مطالبه کند. ، بخواهد

گاهی به رغم اینکه تملک یا معامله شیء خاص ممنوعیت شرعی یا قانونی ندارد؛  -2

ولی شـیء موضـوع معاملـه منفعـت     ، یعنی خمر یا مواد مخدر یا اسلحه و ... نیست

کـه معاملـه نسـبت بـه آن را     اي  کنند به گونـه  نمی أییدعقلا آن را تو  عقلایی ندارد

دانند؛ این جا نیز حقوق و فقه به این اعتبار که معاملـه نسـبت بـه ایـن      می »سفهی«

آن را مشروع و صـحیح  ، به رغم اباحه و عدم ممنوعیت) سفهی است( شیء خاص

امله و عـدم  داند. در این فرض براي صحت مع نمی آثار آن را لازم الاتباعو  ندانسته

را  معیار آن نیست که واقعاً همه افراد جامعه حاضر باشـند آن ، »سفهی بودن«صدق 

اقدام شخص در تحصیل ، آورند و براي آن بهائی بپردازند؛ بلکه کافی است به دست

 تلقی نشود. ، عقلایی محسوب شده و به اصطلاح سفیهانه، آن شیء

تـوان گفـت کـه     می ،کتاب البیع بیان کرده) در (با اقتباس از مثالی که امام خمینی

تشویق مردم به از بین بردن و  خیابانهاي  براي کم کردن موش، هرگاه شهرداري تهران

چنـین فرضـی چـون اقـدام      خریداري کند. در، هر موش را به مبلغ ده هزار تومان، آنها

عیـت  یعنی کاهش جم، به همان دلیل و هدفی که ذکر شد( ها شهرداري در خرید موش

معامله نسـبت بـه مـوش    ، بلکه کاملاً عقلایی است، موش ها) یک اقدام سفیهانه نیست

را باطل تلقی کند و مـثلاً بگویـد    تواند آن نمی اي صحیح و شرعی است و هیچ محکمه

» مال«چند عرف جامعه آن را  مالیت ندارد و معامله نسبت به آن باطل است. هر» موش«

از شهرداري حاضر به پرداخت مال یا پـول یـا ارزش در   کس غیر  کند و هیچ نمی تلقی

  نیست. »موش«مقابل تحصیل 

، هایی که فقها براي بیان اشیایی که مالیـت ندارنـد   شود مثال می این اساس روشن بر

مانند ( وضعیت آن زمان خور فرهنگ و هایی است در مطلق نیست و مثال، اند بیان کرده
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یا...) و گذشت زمان موجب تغییر موضوعات ، میته، خزندگان، خرید و فروش حشرات

دیدگاه فقها) صحیح  حتی از(ها  آن در زمان حاضر ممکن است معامله نسبت بهو  شده

حتی منفعت شخصی) و این ( آنها مترتب است چون به دلیل منافعی که بر، و نافذ باشد

  . نیز عقلایی و نافذ استها  آن معامله، شود می منفعت عقلایی محسوب

مفصلی که براي تعیین معیاري جهت تشخیص مالیت یک شـیء  هاي  بنابراین بحث

فایده  شرح لفظ و بی، مطرح شده حقوقداناناز سوي فقها و » مال«یا بیان عناصري براي 

یـک از آن معیارهـا نـه     علمی و طلبگـی دانسـت؛ هـیچ   هاي  را جدلها  آن است و باید

تلقـی  » مال«یا ، ع براي مالیت داشتن یک شیءضروري هستند و نه کلیت دارند. در واق

مکان و ، توان هیچ معیار حقوقی و فقهی ارائه کرد و این امر به عرف زمان نمی شدن آن

مال بایـد  «نظیر اینکه ، هایی شرایط و اوضاع و احوال خاص بستگی دارد. بنابراین بحث

داشـته  شود؛ یا مال باید منفعت عمومی  نمی شئ مادي باشد یا اشیاء غیرمادي مال تلقی

  زائد است.هاي  کلیت ندارند و بحث» یا قابل ذخیره باشد یا نباشد و....، باشد یا خیر

که حقوق یا فقه به خاطر مصالحی هر نوع تحصـیل یـا معاملـه    اي  از اشیاء ممنوعه 

، ه بگـذریم مواد مخدر و...) ک ـ، اسلحه، مثل خمر( را ممنوع دانسته استها  آن نسبت به

بسته ، اینکه یک شئ مال تلقی شود و معامله نسبت به آن صحیح و مشروع باشد یا خیر

، به عبارت دیگر را عقلایی بدانند یا خیر؛ به آنست که عقلا یا عرف معامله نسبت به آن

معامله نسبت به آن صحیح و معتبر اسـت کـه تحصـیل آن و    و  شود می شیئی مال تلقی

خواه رغبت نسبت به آن جنبه عمومی ، عقلایی محسوب شود، مقابل آنپرداخت بها در 

  خواه جنبه خصوصی و شخصی. ، و فراگیر داشته باشد

شـود و معاملـه نسـبت بـه آن      می یک اتومبیل مال تلقی که مثلاً طور همان، بنابراین

یک قطعه تمبر قدیمی یا یک قوطی کبریـت خـالی کـه یـک فـرد بـراي       ، صحیح است

مـال  ، حاضر است آن را خریداري و براي تحصیل آن بهـا بپـردازد نیـز   ، دمجموعه خو

یـا ورقـه   ، یا حق تـألیف ، اگر براي به دست آوردن حق اختراع، همچنین شود. می تلقی

و  چند خاص) حاضرند مال یا بها بپردازنـد  هر( اشخاصی، یا حق کسب و پیشه، قرضه

براي تحصیل آن رغبت دارند و با هم  براي اینکه دور نشود)( به اصطلاح هزینه کنند یا

ها مال هستند و تا زمانی که دلیلی بر ممنوعیت آن از سوي حقـوق   این، کنند می رقابت

  باید معامله نسبت به آن را صحیح بدانیم. ، یا فقه نداریم
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چیزي است که از دیدگاه عموم جامعه یـا اشـخاص مـال تلقـی     » مال«، به عبارت دیگر

 به آن عقلایی باشد و از سوي شرع و قانون نیز منع نشـده باشـد؛   معامله نسبتو  شده

حـاکم اسـت. بـه     اصالة الاباحـة، البته این منع نیاز به دلیل دارد و در صورت عدم دلیل

بلکه یک حقیقت عرفیه است. براي تمیز اینکه ، مال حقیقت شرعیه نیست، عبارت دیگر

  رد.باید به عرف مراجعه ک، است یا خیر»مال« یک شئ
  

  ها یادداشت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 الله): «عن ابی عبدالله (. 1
ِ

 .)88ص، 8، ج1388(کلینی،  »الکادّ علی عیالِه کالمجاهدِ فی سبیل

 مالِـه قال رسول الله (. 2
ُ
 لحمـهِ مـن معصـیة اللـه، و حرمـة

ُ
): سبابُ المؤمن فسوق، و قتاله کفرٌ و اکل

 .)570، ص3ق، ج1413بن بابویه، ا( کحرمةِ دمِه

 مفهومِ . 3
ُ

 مـن الاشـکال، فـی غایـۀِ الاشـکالو بالجمله فتحدید
ً
، سـالما

ً
 و عکسـا

ً
 یکون طـردا

ُ
 المال بحیث

 ).165، صق1406(ایروانی، 

 .ما ملکتَه من جمیع الاشیاء. 4

 malon «قابل ذکر است که یکی از استادان معاصر، مال را داراي ریشه یونانی و معرب واژه یونانی . 5

 .)495، ص1392و  35ص ،1370 ،دانسته است (جعفري لنگروديmelon یا

6 -Toute  chose  matérialle  susceptible d’approprivation 
7- Every thing  wich  is or may be  the subject  of  ownership. 

  .)636-635 ص، ص 11، جق1414بن منظور، اما ملکته من جمیع الاشیاء (. 8

-Chose  matérelle  que l'on  peut  possedr (le robert dictionary, p.123) 
-The thing or things that someone owns (long man dictionary, p.1315) 

کنند: عین، منفعت، عمـل و حـق    حسب متعلق آن به چهار قسم تقسیم می . در فقه اسلامی مال را بر9

ــائینی، 8-9، صــص3ق، ج1431مــالی (انصــاري،   ، 1ق، ج1424 ؛90-92، صــص1ق، ج1413؛ ن

، 1ق، ج1429؛ طباطبــایی یــزدي، 15-17، صــص1ق، ج1427اصــفهانی، راغــب ؛ 102-103صــص

 ).6-7، صص17ق، ج1414؛ سبزواري، 31-32، صص1ق، ج1428، جزایري ؛ مروج271-272صص

الکتـب و بالجمله فمنفعة ل می نویسد: ضلا ت به کتببوي در ذیل فرع راجع به حرمت معامله نس. 10

 لفائدة عملیة او شرعیة او غیر مفیدة لهـا او موجبـة لضـلالة فـي 
ً
هي الاطلاع علي مافیها ؛ اما کونها مفیدا

دین او دنیا ، فهي مرحلة اخري؛ فمجرد اشتمال الکتب علی المطالب الباطلة لایخرجها عن المالیـة، لان 

 لخلافهاالاطلاع منفعة عقلانیه، یبذل لاجلها المال و لو کان الباذل 
ً
 .معتقدا

المالیة و الملکیة اعتباران عقلائیان، تنتزع الاولي من الشیء بملاحظة کونه في حد ذاته ممـا یمیـل الیـه . 11

 
ً
 ).16، ص1ق، ج1427اصفهانی، راغب ( النوع و یرغبون فیه و یبذلون باذائه شیئا
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المقدار من المـال باذائه،سـواء کـان مـن فالعبرة فی مقدارالمالیة برغبة الناس فی بذل ذالک  وبالجملة،. 12

 
ُ

جهة أغراض انفسهم أم من جهة بیعه علی من له غرض فیه،مع کثرة ذالک المشتری وعـدم ندرتـه بحیـث

 .)319، ص5ق، ج1431(انصاري،  یلحق بالاتفاقیات

 العناصـرالحیـدان،  : انـد (ر. ش  فقهاي عامه، به غیر ازحنفیه، مشروعیت را از عناصـر مـال شـمرده   . 13

 به بعد). 218، ص73ق، شماره 1426، مجلة البحوث الاسلامیه، المکونة لصفة المالیة عند الفقهاء

. ممکن است گفته شود که اموال عمومی نیز ملک کسی نیستند ولی اگـر کسـی تلـف کنـد ضـامن      14

است، همچنین مال زکات یا موقوفه؛ در پاسخ باید گفت که اموال عمومی متعلق به شخصیت حقوقی 

لت به معناي عام (نظام حاکم و در حقوق اسلام امام یا ولی فقیه)، یا نوع مردم ـ جهت، است و به دو

  نظر می رسدکه مال زکات و موقوفه نیز داراي شخصیت حقوقی هستند؛ بنابراین ملکند.

   کتابنامه

 .قرآن کریم .1

 .اسلامی اراتشدفتر انتقم: ، من لایحضره الفقیه)، ق1413(بن علی  محمدابن بابویه،  .2

 نا. ، بیروت: بیلسان العربق)، 1414ابن منظور، محمد بن مکرم ( .3

 مؤسسه در راه حق.قم: ، کتاب البیع، )ق1415(اراکى، محمدعلى  .4

مجلـة البحـوث ، »ها عند الفقهاء، فی مالیتالاشیاء المختلف «ق)، 1426الحیدان، صالح بن عبدا... ( .5

  .76 العدد، الاسلامیه

 ، قم: مجمع الفکرالاسلامی.کتاب المکاسبق)، 1431انصاري، مرتضی ( .6

، محقق: باقر فخار اصـفهانی، قـم: انتشـارات    حاشیه کتاب المکاسبق)، 1406ایروانی، میرزاعلی ( .7

  ذوي القربی.

   دانش. تهران: گنج ،اموال حقوق )،1370محمدجعفر ( لنگرودي، جعفري .8

 تهران: گنج دانش. فرهنگ عناصرشناسی،)، 1380جعفري لنگرودي، محمدجعفر ( .9

  ، تهران: گنج دانش.قوه قدسیه)، 1393جعفري لنگرودي، محمدجعفر ( .10

 نشـر  قم: مؤسسـۀ  ،مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة ق)،1419حسینی عاملی، سیدمحمدجواد ( .11

  اسلامی.

مؤسسـه آل   ، قـم: نهایـۀ الاحکـام فـی معرفـۀ الاحکـامق)، 1419حلی (علامه)، حسن بن یوسف ( .12

 )البیت(

  ).، تهران: مؤسسه چاپ و نشر آثار امام خمینی(کتاب البیعق)، 1421االله ( خمینی، سیدروح .13

إحیـاء آثـار الإمـام     مؤسسـةجلد، قـم:   33، موسوعة الإمام الخوئيق)، 1418خویى، سیدابوالقاسم ( .14

  ).الخویی(

  وجدانی.قم: انتشارات  ،الفقاهه مصباح )،1371خویی، سیدابوالقاسم ( .15
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  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.نامه دهخدا لغت)، 1390اکبر ( دهخدا، علی .16

 ، قم: انتشارات ذوي القربی. حاشیه کتاب المکاسبق)، 1427راغب اصفهانى، محمدحسین ( .17

  . مجمع الذخائر الإسلامیة، قم:  التعلیقة علی مکاسب الشیخ الأنصاريق)، 1316االله ( رشتی، حبیب .18

االله  ، قـم: دفتـر آیـت   مهذب الاحکام فی بیان الحـلال والحـرام  ق)، 1414سیدعبدالاعلی (سبزواري،  .19

  سبزواري.

 انتشـارات  چاپ سهامی تهران: شرکت ناظمی، فخري ترجمه ،مالکیت تاریخ تا)، فلیسین (بی شاله، .20

  ایران. کتب

دار إحیاء ، بیروت: جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامق)،  1404صاحب جواهر، محمدحسن ( .21

 التراث العربی.

 ، قم: مؤسسه دار التفسیر. مستمسك العروة الوثقیق)، 1416طباطبایی حکیم، سیدمحسن ( .22

  بهمن. 22، قم: انتشارات الفقاهة نهجق)، 1390طباطبایی حکیم، سیدمحسن ( .23

، محقق: شیخ عبـاس آل سـباع   حاشیۀ کتاب المکاسبق)، 1429طباطبایى یزدى، سیدمحمدکاظم ( .24

  .مؤسسة طیبة لاحیاءالتراثالقطیفی، قم: 

  ، قم: دفتر انتشارات اسلامی.الخلافق)، 1407طوسى، محمد بن حسن ( .25

  هرمس. تهران: انتشارات اروپا، در حکمت سیر )،1383محمدعلی ( فروغی، .26

دارالکتـب   تهـران:  ،اکبر غفاري : علیح، مصحالکافی، (ط.جدید) )،1388( محمد بن بعقوبکلینی،  .27

  الاسلامیه

  .مؤسسة المعارف الاسلامیة، قم: التعلیقة علی المکاسبق)، 1418لاري، سیدعبدالحسین ( .28

 ، تهران: نشر پرتو.المنجد)، 1363لویس معلوف ( .29

 مؤسسـة، بیـروت:  هدي الطالب الـی شـرح المکاسـب   ق)، 1428مروج جزایري، سیدمحمدجعفر ( .30

  التاریخ العربی.

، قم: انتشارات مدرسۀ الامام علی بن ابی انوار الفقاهۀ ـ کتاب البیعق)، 1425مکارم شیرازي، ناصر ( .31

 )طالب(

، در یـک جلـد، تهـران:    الإجـارةـ کتـاب   فقه الشیعةق)، 1427موسوى خلخالى، سیدمحمدمهدى ( .32

 انتشارات منیر.

 تفکر.، قم: نشر دراسات فی المکاسب المحرمهق)، 1431منتظري، حسینعلی ( .33

، محقق: سیدعلی حسینی میلانی، قم: مرکز الحقـائق  کتاب البیعق)، 1429میلانی، سیدمحمدهادي ( .34

  الاسلامیه.

، مقرر میرزا محمدتقی آملی، قم: دفتـر انتشـارات   المکاسب و البیعق)، 1413نائینى، محمدحسین ( .35

  اسلامى وابسته به جامعه مدرسین.
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، محقق: شیخ موسـی خوانسـاري،   فی شرح المکاسب الطالب منیـةق)، 1424نائینى، محمدحسین ( .36

 جلدي، قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی.3

، قم: دفتـر انتشـارات اسـلامی وابسـته بـه جامعـه       المکاسب والبیعق)، 1391نائینی، محمدحسین ( .37

  مدرسین حوزه علمیه قم.

، بیروت: دار الفکـر   تاج العروس من جواهر القاموس،  ق)1414الدین ( واسطى زبیدى حنفى، محب .38

 . و النشر و التوزیع للطباعة
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